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 پرسشی چونخورد، باید پرخاشگرانه به آن پاسخ بدهیم، هرگاه کسی بپرسد فلسفه به چه دردی می»
 دو  هر  آید؛می کلیسا کار  به نه و  خوردمی دولت درد به نه فهفلس. است دار نیش و  آمیز طعن

خورد. افزایی میخورد. فلسفه به درد اندوهحاکمی نمی قدرت هیچ درد به. دارند دیگری مشغولیات
شدن از حماقت درد بیزار نکند، فلسفه نیست. بهای که اندوهی نیفزاید و با کسی مخالفت فلسفه
اندیشه، چیزی تهاجمی، فعال و مثبت  از  نهایتا   سازد. ]...[آور میی شرمخورد و از حماقت چیز می
سازد، یا به دیگر بیان، آدمیانی که اهداف فرهنگ و منافع کشور را با اخلاق سازد. آدمیانِ آزاده میمی

دکی تر خواهد بود اگر انبزرگکنند. ]...[ حماقت و فرومایگی هراندازه هم بزرگ باشد، و دین خلط نمی
خواهند نتوانند از حد گونه که میبندد تا آنای، راهشان را می. فلسفه در هر دورهه در کار نباشدفلسف

گونه که سودای آن را دارند، کاملاً احمق و پست باشند؛ هرچند کند تا آنرا رها نمیها آن بگذرانند،
 «هایشان باشد.فقط محدود به گفته

 لوز د  ژیل ، نیچه و فلسفه  _ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

    برای مادرم .  
    و خواهرم ...  .  

  
یمجدالدین م. ارسنجان _
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 مترجم یادداشت
 بازگویی   تنها دادن، فلسفه درس که است فهمیده خوب، معلمان تمام مانند و  است فلسفه معلم اینفانته ادواردو 

 تاریخ بزرگ متفکران اندیشه   با روزمره زندگی هایپرسش پیونددادن   شامل بلکه نیست؛ فلسفی هایاندیشه تاریخ  
 اما باشند، هتغذی متخصص همگان نیست لازم. است تغذیه علوم مانند قیاس مقام در  فلسفه. شودمی نیز  بشر 

 در . باشند داشتهها آن زیان   و  سود و  هاخوراکی از  روشن و  دقیق تصویری باید خورند،می غذا همه که آنجا از 
 همان. بود آن سیرکردن فکر  به باید ناگزیر  و  هستند فکر  گرسنگی   مانند ،روزمره زندگی   هایپرسش قیاس، مقام
گاه انسان   که طور  گاه انسان آورد،می رو  بد و  ناسالمغذای  وردن  خ به تغذیه علوم از  ناآ  درست روش   از  ناآ

 همان البته. کند پیدا خود هایپرسش برای درخور  پاسخی توانست نخواهد نیز  بشری اندیشه   میراث و  اندیشیدن
 یمتصم مسئولیت و  بگیرد تصمیم ما جایبه تواندنمی ما خود جز به کسی است، آمده کتاب از  فصلی در  که طور 

 .است خودمان دوش بر  همیشه نهایی
 نشان اینفانته ادواردو . بکاهد فرو  خاص هاییپرسش حد در  یا و  کند ساده را فلسفه کوشدنمی کتاب این

 اهمیتی آیا» پاسخ  . کرد بازتنظیم فلسفی هاییپرسش صورتبه را روزمره زندگی هایپرسش توانمی که دهدمی
 در  بتوانی اگر  آیا» پاسخ   است؛ نهفته آزادی فلسفه   در  «کند؟ فضولی همراهت نتلف در  اتگیزند شریک که دارد

 با «طور همین  هم من» گفتن   آیا» پاسخ   و  دهدمی اخلاق فلسفه   را «هستی؟ خنگ نکنی، و  کنی تقلب امتحانی
 مرگ از  چرا» نندما هاپرسش از  بعضی برای فلسفه. است نهفته زبان فلسفه   در  «است؟ یکی «دارم دوستت» گفتن  

 معنایبه که _ غیرفلسفی هاییپاسخ هرچند دارد، هاییپاسخ «دارد؟ هم ایفایده دعاکردن آیا» یا «ترسیم؟می
 مرگ با چطور » مانند ییهاپرسش برای فلسفه. دارند وجود هاپرسش این به نیز   _ نیستها آن بودن  ارزشکم

. دهندمی افزایش را ما زندگی هایمهارت که دارد هاییپاسخ «شوی؟ ر خواگیاه باید آیا» یا «شویم؟ مواجه عزیزی
 دهدمی نشان ،«است؟ بد کردندزدی آیا» و  «باشند؟ فمینیست باید مردها آیا» مانند هاییپرسش به فلسفی پاسخ

 پاسخ داد.ها آن نظری بهتر از آن هستند که بتوان با تعصب و تنگپیچیده روزمره زندگی مسائل که
 اپیکور  از  نمونه، برای اگر  که گویدمی تو  به. پرسدمی بزرگ فیلسوفان از را  روزمره زندگی هایپرسش کتاباین 

 پدیاویکی به شودمی آیا» که بپرسی دکارت از  اگر  خواهد؛ پاسخ چگونه او  ،«هستند؟ بد موادمخدر  آیا» بپرسی
 فیلسوفان با فلسفی ایمباحثه به را او  و  دهدمی قرار  مخاطب را خواننده کتاب. چیست او  پاسخ «کرد؟ اعتماد

 اما کنی، گفتگو  تا کندمی ترغیب را تو  نیز  کتاب این. گفتگوست فرزند   حقیقت اند،گفته کهچنان. کندمی دعوت بزرگ
 به یافتندست برای قدمی کتاب این. است هااندیشه از  دفاع توانایی و  سخن فهم   شنیدن، گوش   نیازمند گفتگوکردن

 .است هاتوانایی این
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 پیوند کتاب. نیست اندیشدمی کسی که احوال و  روزگار  از  جدا هرگز  اندیشه و  ستبشری اندیشه   میراث فلسفه
 دانشی هرگز  فلسفه دیدگاه، این در . دهدمی نشان خوب را فیلسوفان احوال و  روزگار  شخصیت، میان طبیعی
و خاستگاه اجتماعی  زندگی در  ریشه ،وتفریطافراط از  او  پرهیز  و  ییارسطو اخلاق. نیست زندگی از  جدا و  انتزاعی

سیمون دو بوار ریاکاری و جفای پدرسالاری را با چشم . است پرورده چنین را ماکیاولی که است روزگار  این. دارد او 
 گرامشی. است کشانده یقینی علم سویبه را دکارت کهن، علمی   هاینظریه ابطال   پرتلاطم دورانخود دیده است. 

 که است دیده چون ،نیست قائل ارزشی عوام رأی برای افلاطون و  است سیاست به مردم اعتناییبی خورده  زخم
 شده تأکید آنان اندیشه   و  متفکران زندگی میان ناگسستنی پیوند این بر  کتاب سراسر  در . اندکرده چه استادش با

. است گونگونا نیز  ایشان فلسفیدن نیست، یکسان آدمیان گار روز و  زندگی روش که گونه همان ،بنابراین ؛است
 نظر  به رهایی و  پیشرفت کنت اگوست نظر  در  آنچه مثلاً. کندمی رشد دیگر، بشری دستاورد هر  مانند نیز  فلسفه

 . باشد بینانهخوش ایاندیشیسادهشاید  امروزه رسید،می
 باشد، داشته نیاز  دانش به آنچه از  بیش انسان. است زیونیتلوی هایمجموعه و  هافیلم به ارجاع از  مملو  کتاب

 که نیست بیهوده. کندمی منتقل دیگر  هاینسل به هاداستان طریق از  نیز  را معرفت و  دانش. دارد نیاز  داستان به
بشری  ه  اندیش. هستند ما روزگار  گوییداستان مسلط هایشیوه تلویزیون، و  سینما .اندداستان از  پر  مقدس هایکتاب

 در  را خود است، کرده رسوب نسل یک جان در  فلسفی معرفت از  آنچه. ها بازتاب یافته استدر این داستان
 .نمایدمی باز  سازد،می نسل آن که هاییداستان
 که مغلق مفردات از  صفحات رکردن  پ   از  اما ندارد، باکی فلسفی اصطلاحات کاربردن  به و  توضیح از  کتاب این
 هاییواژه از  برخی. کند تأکید زندگی و  فلسفی اندیشه   بین طبیعی   رابطه   بر  تا پرهیزدمی اندمفصل ضیحتو نیازمند

 اسپانیایی زبان به کتاب. امداده مختصری شرح پانویس در  باشند، توضیح نیازمند است ممکن داشتم گمان که را
 فرهنگ به ارجاعاتی کتاب جایجای در  ،رو ازاین است؛ شده نوشته اسپانیایی مخاطب برای اصلاً و  است

 و  هاکتاب اسامی فلسفی، اصطلاحات تا است شده سعی. است آمده آن توضیح   پانویس در  که هست اسپانیایی
 که مواقع از  بعضی در  دارد؛ سابقه و  است مشهور  فارسیدر  کهشود  آورده صورتیبه اشخاص هاینام و  هافیلم

 .است رفته اشاره آن به پانویس در  است، متفاوت است مشهور  آنچه با یا داشته توضیح به نیاز  ایواژه ترجمه  
 رحیمی آرمیتا از . کردند فراوان کمک من به متن نثر  کردنپاکیزه در  که دارم را تشکر  کمال باران، عزیزم خواهر  از 
 نیز  گال   نشر  از . کرد یاری مرا اسپانیایی فرهنگ به هاارجاع و  متن مشکلات برخی فهم در  که سپاسگزارم نیز  صابر 

 جوانان به معقول هایتصمیم گرفتن و  اندیشیدن در  تواندمی که کنند منتشر  را کتابی تا نمودند همت که ممنونم
 .کند کمک
 .است ایشان از  دارم هرچه که کنممی یاد پدر  از  و  کنممی سپاسگزاری مادرم از  پایان در  
 

ارسنجانی .مجدالدین م



 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 این کتاب راهنمای خواندن

 دارید. ورزیاندیشهدر دستانتان کتابی برای 

آغاز شد. این کتاب بر آن  ورزیاندیشه مثابه  بههای شهرهای یونان، فلسفه دو هزاره  پیش در میدان
و  ، بسازدآنچه یونانیان داشتندرا احیا کند و میدانی عمومی و مجازی، شبیه به  فلسفیدناست که این روش 

 . اندروزگار ما مطرح کردههایی بگشاید که شهروندان خی از پرسشبر درباره   را گفتگو  باز این طریق با

 ستمشکلاتی برای فلسفه های  پاسخ ها،این. کندمی پیشنهاد را هاییپاسخ و  مطرح را پرسشی فصلی هر 
ها تنها یک پاسخ آورده نشده سشکدام از پربرای هیچ گاههیچ. است نهاده ما همه   روی پیش   زندگی که

تو بیاید. برای آنکه  ورزی  اندیشهاست. این کتاب، کتاب ریاضیات نیست، کتاب فلسفه است و باید به کار 
یافت، تا خودت طرف  یکی را بگیری و خودت  های مخالف را هم خواهیبه مباحثه مشتاق شوی، پاسخ

 است. ها ارزشمندتر یک از پاسخداوری کنی که کدام
 طور  همانای؛ دعوت شده فلسفیدنکنی، به  ورزیاندیشهمهم نیست چند سال داری: اگر دوست داری 

، زیرا هرگز برای همه باید بفلسفند، چه پیر باشند و چه جوان، ه استکه فیلسوف یونانی اپیکور به ما آموخت
 حفظ  سلامت  روح، بیش از حد دیر یا زود نیست.



 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 از غار گریخت پنجره : دختری که از گفتار یشپ

 
برای رسیدن به  ستطریق پارساییکردن است، ای درسی نیست، بلکه هنر زندگیفلسفه تنها رشته

 سعادت در روزگاران آشفته.

 کارلو  گارسیا گوال
 فلسفهٔ هلنی

 
آموزان  سال دوم نشارسطو به گروهی از دا مابعدالطبیعه  دادن  ال پیش، در حال توضیححدود بیست س

نوشتم، سیاه میهکرده بودند و از آنچه من بر تختتحریر باز  هایشان را روی میز  دانشگاهی بودم. کتابپیش
ای که رو به خیابان داشت، نشسته داشتند. دختری ته  کلاس، کنار  پنجرههایشان یادداشت برمیدر دفترچه

طرفش رفتم. از او به ود. گچ را روی میز رها کردم و بهون پرت ببود. کتاب را باز نکرده بود. حواسش به بیر
 کنایه پرسیدم: 

 باشد. تر مهمکنم که از امتحان هفته  آینده چیز دیدنی هست؟ گمان میف پنجره چهطرآن -

 بود: چنین دختر  پاسخ

  .زندگی  -

کند. این یک ر سر راهش ویران میچیز را بتنها یک کلمه بود، اما بر من مانند بمب ناپالمی فرو افتاد که همه
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ام. افلاطون تمثیل  بدون آنکه متوجه باشم، کلاس را به غار تبدیل کردهکه من، کلمه به من نشان داد 
 نجیرند و زندگی را در در یک غار زندانی هستند، از آغاز  تولد در آنجا در ز افرادیمشهوری دارد که در آن 

 اشیاهای سایه مأمور  انداختن   یدیگر افرادگذرانند. در غار، یره هستند میاجبار به دیوار غار خکه به حالی
 نشانها آن به واقعی جهان   هرگز  و  شناسندمی زندانیان که هستند واقعیتی یگانه هاسایه این. دیوارند بر 

. اقعیت را بشناسداز غار خارج شود و و کهیابد و این امکان را می شودمی آزادها آن از  یکی. است نشده داده
 او : ندارد زندگی به ربطی آموخته آنجا در  هرآنچه و  است بزرگ فریبی غار  که یابددرمی آزاد انسان این

 یارانش دادن  ییرها و  غار  اعماق به بازگشتن او  مأموریت که داندمی گریخته، آنکه رغمبه که ستفیلسوفی
 .است

ها روی  دیوار  غار غریب که مانند سایهوعجیب هایکلمهز سیاهی پر ادر کلاس  خودم تأمل کردم: تخته
مدام به  کردن  شده به میز  تحریر و مجبور به نگاهآموزانْ زندانیان بودند، زنجیرشرسیدند. دانبه نظر می

 زندگی ربطی به ده بودم که شاید اندکی، بلکه هیچها صرف  نوشتن چیزهایی بر روی آن کرای که من ماهتخته
 نداشت.ها آن

ل، هنگام دریافت جایزه   ، برای ما 1علوم اجتماعی شاهدخت آستوریاس فیلسوف  آمریکایی مایکل سَند 
کردن دنیا آمد و از طریق  جمع های  ریودوژانیرو بهینالدو را تعریف کرد. جوانی که در یکی از زاغهژ داستان  ر 

سواد گذراند. روزی کتابی پاره پیدا کرد و هرچند بیر میهای  فقیر، روزگاهای زباله  محلهاشیای قیمتی از سطل
او را دید و از او پرسید که دارد بود کنار سطل زباله  ای کهد کرد تا آن را بفهمد. صاحب  خانهبود، خود را مقی  

زل دادگاه  سقراط در خود داشت. صاحب  آن من درباره  کند. کتاب  پاره، بخشی از مکالمه  افلاطون را چه می
ینالدو خواندن و فلسفیدن آموخت. رجینالدو شیفته  شخصیت  سقراط ژ که استاد  بازنشسته  فلسفه بود به ر 

 آهنگ مباحثات فلسفی در زاغه است. شد و امروز پیش

در انسانیت، فلسفه و معلمی مرجع من بوده من هم با همین متن شیفته  فلسفه شدم: سقراط همیشه 
جای   ان داد کهسقراط به ما نش .های درس شهرهای  یونان زاده شد، نه در کلاسهای  . فلسفه در میداناست

راستی )عدالت( و ناراستی، حقیقت یا خوشبختی، در میدان عمومی است.  درباره  کردن فلسفیدن و مباحثه
ل به ما  طور  همان عمومی  میدان فلسفه تنها متعلق به کلاس درس نیست، بلکه از آن  »: کندیادآوری میکه سَند 

 «کنند.منافع  مشترک مناظره می درباره  نیز هست، جایی که شهروندان 

ها در معرض  . ما معلمدادن کردم، این معنای عملی فلسفه را از یاد بردمشوربختانه، وقتی شروع به درس
رسد نظر میبه های شاگردانمان. هایمان به غار هستیم، فارغ از مشکلات و تشویشکردن کلاسخطر تبدیل

 
Premios Princesa de Asturias .1: م _ شودهرساله در اسپانیا، اعطا می ای از جوایز است که در هشت رشته  مختلف،مجموعه. 
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آموزان از که دانش بودهاصلی آن  اند، گویی غرض  سربردن طراحی شدهبعضی از متون فلسفی برای حوصله
توانند صفحات کتابی را می خورند کهدرد ساختن جوانانی میبهها تنها . برخی از آنکننداندیشیدن دوری 

کلی از وی برگه  امتحانی بالا بیاورند و روز بعد بهها را ر آنبعد ، تا خاطر بسپارندپر از اصطلاحات فلسفی به
پرسش بگیرند بینند به است که بتوانند همواره واقعیتی را که می اما در تربیت جوانانی ناکارآمدخاطر ببرند؛ 

و کنند که عمداً به زبانی تاریک های فلسفی تقریباً این احساس را منتقل می. بعضی کتابو از آن انتقاد کنند
رسمی،  اند تا پیام مهمی که در خود نهفته دارند از مردم عادی مخفی بماند. برنامه  درسی  زآلود نوشته شدهرم

رفه آنکه مطالب و مؤلفانی که به گزیند و بعضی دیگر را پنهان میبعضی از موضوعات را برمی گذارد: ط 
 ند.اکلاس درس راه ندارند معمولاً براندازان و خطرآفرینان

مشکلات مابعدالطبیعه روی کند که فلسفه تنها ن  برنامه  رسمی  درسی، این اندیشه را القا میخواند
نماید نمی ، این اندیشه غریبپسهای روزمره  بیشتر مردم است. فهم آن دشوار و فارغ از دغدغهه، متمرکز شد

 درباره  یکار هستند که قدر بست که آنای تحصیلی منحصر به طبقه  اشراف ذکور غربیکه فلسفه، رشته
ندارد. اما زمانی بوده که فلسفه در پی کشیدن مو از ماست ها آن ای بهکس علاقهمطالبی بحث کنند که هیچ

 گفته است.مشکلات روزمره و فوری سخن می درباره  کس روشنی و وضوح با همهنبوده، بلکه به

کرده است. فیلسوف فرانسوی میشل اونفری ورزی میفلسفه همشهریانشاستادْ سقراط در خیابان و با 
زیستن   و  زندگی اندیشیدن   هنر   و فهم مردم از آنمردمی بوده امری کند که در آن زمان، فلسفه به ما یادآوری می

باستان گوید که یونانیان و رومیان می ،. با همین ذهنیت، فیلسوف آمریکایی مارتا نوسباومبوده استاندیشه 
ورزی آنان نه فلسفهکردند. های بزرگ زندگی بشر ادراک میشدن با دشواریروهراهی برای روبفلسفه را چونان 

های پرسش گرا، بلکه هنری متعهد بوده که غایت آن مبارزه با غم است. این فیلسوفان بهیک فن   روشنفکرانه  نخبه
ای از اشگری. اما در نقطهروزمره و فوری بشر توجه داشتند: هراس از مرگ، عشق و جنسیت، خشم و پرخ

زندانی شد. آن را به « خبرگان»های مطالعه  اهل فن و ها و اتاقتاریخ، فلسفه از مردم ربوده و در کتابخانه
ای مجموعه توانستند بخوانند و تفسیر کنند. با گذر زمان، این زبان بانوشتند که تنها خودشان میزبان لاتینی می

چنین بود که فلسفه توانستند بفهمند. اینموختگان میب جایگزین شد که تنها آاز لغات فنی و مفردات غری
 هایمتن درباره  بحث ها یکی بعد از دیگری، به دانشگاهی بدل شد و معلمبه واحدی در مقطع پیش

داند به چه دردی کس خوب نمیاجبار بخوانند، اگرچه هیچآموزان باید بهنامفهومی پرداختند که دانش
 خورند.می

سیاه را پاک های درسی را بستیم، تختهد، کتابانداز شفردای روزی که آن یک کلمه در کلاس درس طنین
مشکلاتی پرسیدم که  درباره  آموزان کردیم، به خیابان رفتیم و کلاس را در یک پارک ادامه دادیم. از دانش
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عدالتی، گذر زمان، رگ، ترس از شکست، بیهایشان چه بود؟ عشق، مکند. پاسخرا ناراحت میها آن حقیقتاً 
، خشونت و غیره. مشغول جستجو و 1دروغ، رابطه  جنسی، خدا، سعادت، موادمخدر، سیاست، نرشیفتگی

فلسفیدن  ایشان گفتگو کردیم. درباره  داشتند و با هم ها آن برگزیدن  فیلسوفانی شدیم که پاسخی برای مشکلات
و مشکلاتی که  همیشه سودای دگرگونی ما را دارد آور،که این رشته  حیرتدر خیابان به همه  ما ثابت کرد 

 پردازد، همان مشکلات هستند.میها آن این کتاب به

، دختری را که از پنجره از غار گریخت به هر دوره  جدیداز بعد از آن کلاس  در پارک، همیشه، در شروع 
هایی کنم. یکی از شبکهبرای تأمل در جهان  واقعی باز می های کلاس راآورم و به احترام او، پنجرهیاد می

ای های عمومی تازههای اجتماعی میدانکنم توییتر است. شبکهکه از چند وقت پیش از آن استفاده می
عد عملی منظور  گفتگو بارد، بهتوان فلسفه را به خیابان بمیها آن هستند که با ای که این رشته هم و احیای  ب 

گرفت ید هرگز از دست بدهد. در دهه  شصت میلادی، عکاسی، عکسی از فیلسوف فرانسوی میشل فوکو نبا
همکارشان، پیر  سبب مرگورزید که بهکارگرانی فلسفه می رنو، با ۀدست، مقابل کارخان در که با بلندگویی 

ا نشان داد که فلسفه باید فوکو به متل رسیده بود، در اعتصاب بودند. اورنه، که هنگام پخش اعلامیه به ق
توانند به بلندگویی بدل شوند که سال های همراه ما میدر فضاهای نوظهور نیز حاضر باشد. امروز، تلفن

رد. این کتاب پنجرهکلاس را از پنجره   فلسفه ۱۹۷۲ ست برای خروجی نو ایهای دانشگاه پاریس به خیابان ب 
دختری که روزی مرا از غار نجات داد نوشته شده و برای تمام به خیابان برای فلسفیدن. این کتاب برای 

.شند و اندیشه  خود را زندگی کنندکسانی که آرزو دارند زندگی را بیندی

 
دانم سابقه ندارد. معادل این واژه در انگلیسی در زبان اسپانیایی ساخته شده که تا آنجا که من می machismoاین واژه برای ترجمه   .1

male chauvinism ر شدید مردانه های نرینه، اغراق در مردانگی و احساس غرواست. این واژه به ابراز و نمایش تهاجمی ویژگی
از  جا،دقتی است. در این کتاب از این واژه در فصول مختلف استفاده شده و همهکردن آن به پدرسالاری بیدلالت دارد. ترجمه

 .م _ همین ترجمه استفاده شده است


